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 سقوط اعتماد
صعود آسيب‌هاي اجتماعي

انتشــار نتايج تازه مركز افكارسنجي آرا، 
تصويــري قابل‌تأمل از وضعيــت اعتماد 
عمومي به برخي نهادهاي رســمي كشور 
ارائه مي‌دهد. بر اســاس اين نظرســنجي 
كه در ارديبهشــت‌ماه انجام شده، ميزان 
اعتماد مردم به قــوه قضاييه 30/8 درصد، 
به دولت 25/4 درصد، بــه مجلس 23/1 
درصد و به رســانه ملي 28/8 درصد اعلام 
شده‌است. فارغ از اختلاف ديدگاه‌ها درباره 
روش‌شناســي يا دامنه اين نظرســنجي، 

همين ارقام حامل يك پيام مهم هستند، سرمايه اجتماعي، كه مهم‌ترين 
پشتوانه حكمراني و انسجام ملي است، نيازمند توجه و بازسازي است. 

اعتماد عمومي، صرفاً يك احساس يا برداشت ذهني نيست، بلكه سازوكاري 
است كه رابطه ميان مردم و نهادهاي رســمي را تنظيم مي‌كند. هر اندازه 
اين اعتماد افزايش يابد، شهروندان با اطمينان بيشتري مطالبات خود را از 
مسيرهاي قانوني دنبال مي‌كنند، تصميمات حاكميتي را مشروع‌تر مي‌دانند 
و  در حل مسائل عمومي مشاركت بيشتري نشان مي‌دهند. در مقابل، كاهش 
اعتماد مي‌تواند هزينه اداره جامعه را افزايش دهــد و كارآمدي نهادهاي 

رسمي را با چالش مواجه كند. 
يكي از نخســتين پيامدهاي كاهش اعتماد، تضعيف مراجعه داوطلبانه به 
سازوكارهاي رسمي براي حل اختلافات است. هنگامي كه بخشي از جامعه 
نسبت به اثربخشي يا عدالت فرآيندهاي قانوني ترديد پيدا كند، احتمال دارد 
برخي افراد به جاي گفت‌وگو، سازش يا پيگيري حقوقي مؤثر، به مسيرهاي 
غيررسمي، پرهزينه يا حتي غيرقانوني روي آورند. چنين روندي، اگر تداوم 
يابد، مي‌تواند سرمايه اجتماعي را فرســوده و فاصله ميان مردم و نهادهاي 

رسمي را بيشتر كند. 
از سوي ديگر، كاهش اعتماد عمومي بر مشــاركت اجتماعي نيز اثرگذار 
است. جامعه‌اي كه نســبت به نهادهاي خود اعتماد كمتري دارد، معمولاً 
با كاهش مشاركت مدني، افزايش بي‌تفاوتي اجتماعي و گسترش بدبيني 
نسبت به تصميم‌هاي عمومي روبه‌رو مي‌شــود. در چنين فضايي، اجراي 
سياست‌هاي اصلاحي، مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي و حتي اجراي قوانين 
نيز دشوارتر خواهد شــد، زيرا همراهي مردم، مهم‌ترين پشتوانه موفقيت 

هر سياست عمومي است. 
در حوزه عدالت نيــز اعتماد عمومي جايگاهــي تعيين‌كننده دارد. قوه 
قضائيه، به عنــوان مرجع احقاق حق و مقابله با فســاد، بيش از هر نهاد 
ديگري به اعتماد شــهروندان نيازمند اســت. هر اندازه مردم اطمينان 
بيشتري داشته باشند كه قانون بدون تبعيض اجرا مي‌شود و با فساد در 
هر سطحي برخورد مؤثر صورت مي‌گيرد، مشروعيت دستگاه عدالت نيز 
تقويت خواهد شد. برعكس، اگر اين تصور شكل بگيرد كه برخورد با برخي 
تخلفات با تأخير، تبعيض يا ناكارآمدي همراه است، اين برداشت مي‌تواند 
اعتماد عمومي را بيش از پيش تحت‌تأثير قرار دهد، حتي اگر بخشي از 

اين برداشت با واقعيت منطبق نباشد. 
در نهايت، آمارهاي مربوط به اعتماد عمومي، هشداري براي سياست‌گذاران 
و مديران كشور هستند تا با افزايش شــفافيت، پاسخگويي، مبارزه مؤثر با 
فساد، تسريع در رســيدگي‌هاي قضايي، اصلاح قوانين ناكارآمد و تقويت 
ارتباط صادقانه بــا افكار عمومي، زمينه بازســازي ســرمايه اجتماعي را 
فراهم كنند. تجربه بسياري از كشورها نشان داده‌است كه اعتماد عمومي، 
سرمايه‌اي است كه به كندي شــكل مي‌گيرد، اما در صورت آسيب ديدن، 
بازسازي آن زمان، اراده و اصلاحات مستمر مي‌طلبد. هر اندازه اين سرمايه 
تقويت شــود، جامعه در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهد بود و مسير توسعه، 

عدالت و امنيت نيز هموارتر مي‌شود. 
....................................................................................................................................

 راننده خشمگين 
گوش راننده ديگري را كند

درگيــري دو راننــده بر ســر يك اختــاف رانندگــي در غرب 
تهران با جراحــت شــديد از ناحيه گــوش يكي از آنهــا پايان 
يافت. مــرد ۵۷ ســاله پــس از بازداشــت مدعي شــد گرما، 
ترافيــك و عصبانيت لحظــه‌اي باعــث اين حادثه شده‌اســت. 
عصر شنبه ۲۷ تيرماه، رهگذران يكي از خيابان‌هاي غرب تهران با شنيدن 
صداي مشــاجره دو راننده، متوجه درگيري لفظي آنها شــدند. بر اساس 
اظهارات شاهدان، دو راننده پس از بروز اختلاف رانندگي، خودروهاي خود 
را در كنار خيابان متوقف كردند و مشــاجره لفظي آنها در مدت كوتاهي به 
درگيري فيزيكي تبديل شد. چند نفر از شهروندان براي پايان دادن به نزاع 
وارد عمل شــدند، اما پيش از آنكه بتوانند دو مرد را از يكديگر جدا كنند، 
يكي از رانندگان در اقدامي ناگهاني به طــرف مقابل حمله كرد و گوش او 

را گاز گرفت. 
در جريان اين اقدام، بخش بالايي گوش راننده ۵۳ ساله دچار آسيب شديد 
شد و وي بر اثر خونريزي روي زمين افتاد. پس از اعلام حادثه، مأموران پليس 
و نيروهاي اورژانس در محل حاضر شدند. امدادگران اورژانس پس از انجام 
اقدامات اوليه درماني، مرد مجروح را براي ادامه درمان به بيمارستان منتقل 
كردند و مأموران نيز راننده ۵۷ ساله را كه در محل حضور داشت، بازداشت 
كردند. با تشكيل پرونده قضايي، متهم براي انجام تحقيقات به دادسراي امور 

جنايي تهران منتقل شد. 
او در نخستين اظهارات خود به بازپرس غلامحسين صادق‌زاده گفت: »در 
حال عبور از خيابان بودم كه راننده مقابل ناگهان جلوي خودرويم پيچيد. 
از اين موضوع به ‌شدت عصباني شدم. هوا بسيار گرم بود، ترافيك سنگيني 
هم وجود داشت و همين شرايط باعث شد كنترل اعصابم را از دست بدهم.‌«

متهم در ادامه مدعي شد: »قصد نداشتم چنين آسيبي به او وارد كنم و اين 
اتفاق در اوج عصبانيت رخ داد.‌«

با گزارش اين حادثه به بازپرس غلامحسين صادق‌زاده، بازپرس شعبه هفتم 
دادسراي امور جنايي تهران، تحقيقات درباره ابعاد اين پرونده آغاز شد. 

....................................................................................................................................

خودكشي پس از قتل 
شهرســتان  در  قتــل  ارتــكاب  از  پــس  مســلح  مــرد 
بويراحمــد بــا شــليك گلولــه بــه زندگــي‌اش پايــان داد. 
سردار سهام صالحي، فرمانده انتظامي استان كهگيلويه و بويراحمد‌ گفت: 
روز گذشته همزمان با اعلام وقوع يك درگيري مسلحانه، مأموران انتظامي 

به محل اعزام شدند و بررسي ابعاد حادثه را آغاز كردند. 
وي افزود: بررسي‌هاي اوليه نشــان مي‌دهد فردي مسلح با استفاده از يك 
قبضه سلاح كمري، يكي از دوســتانش هدف گلوله قرار داده به نحوي كه 
وي به دليل شدت جراحت فوت شده‌است. به گفته فرمانده انتظامي استان، 
عامل تيراندازي نيز پس از وقوع اين حادثه جان باخت. بررســي‌هاي اوليه 
حاكي از آن است كه وي پس از ارتكاب قتل، به زندگي خود پايان داده‌است. 
سردار صالحي با بيان اينكه هر دو نفر در محل حادثه فوت كرده‌اند، گفت: 

تحقيقات در اين‌باره جريان دارد. 

   جلال مهرگان 
خانه به‌هم‌ريخته بود، اما قفــل و در، هيچ 
نشاني از ورود يك غريبه نداشت. كنار پيكر 
زن ۴۳ ساله، چسب پهن بريده‌شده و بست 
پلاستيكي افتاده‌بود، سرنخ‌هايي كه از همان 
دقايق نخســت، كارآگاهان جنايي را به اين 
نتيجه رســاند كه قاتل، غريبه نبوده‌است. 
سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري معاون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
اواخر ســال گذشــته با اعلام خبر كشف جسد 
زني در يكــي از خانه‌هاي محــدوده يافت‌آباد، 
تيم بررسي صحنه قتل اداره دهم پليس آگاهي 
تهران بزرگ به همراه بازپــرس ويژه قتل راهي 

محل شدند. 
جسد زن 43 ســاله در حالي كشف شد كه آثار 
ضربات شديد بر سر و صورتش ديده مي‌شد. هر 
چند خانه به‌هم‌ريخته بود، اما نبود آثار تخريب 
يا ورود اجباري، فرضيه ســرقت توســط افراد 

ناشناس را از همان ابتدا با ترديد روبه‌رو كرد. 
   آغاز تحقيقات 

دختر مقتول در تحقيقات گفــت صبح از خانه 
خارج شــده‌بود و پس از تماس پدرش به منزل 
بازگشــت. جايي كه با پيكر بي‌جــان مادرش 
روبه‌رو شــد. شــوهر مقتول نيز در نخســتين 
بازجويي‌ها هرگونه اطلاع از ماجرا را انكار كرد، 
اما بررسي‌هاي تخصصي كارآگاهان مسير پرونده 

را تغيير داد. 
تحقيقات ميداني و اطلاعاتي نشان داد مقتول 
مدتي قبــل از ازدواج پنهاني همســرش با زن 
ديگري باخبر شده‌بود. موضوعي كه اختلاف‌هاي 
خانوادگي را به اوج رسانده و پرونده‌هايي مانند 
مطالبه مهريه، درخواست طلاق و شكايت‌هاي 
خانوادگي را ميان آنها رقم زده بود. همين سرنخ 
كافي بود تا شوهر مقتول زير ذره‌بين كارآگاهان 
قرار گيرد. در ادامه، همســر دوم او نيز به همراه 
دخترش براي پيگيري پرونده به پليس آگاهي 

مراجعه كردند؛ حضوري كه به بازداشت هر دو با 
دستور قضايي انجاميد. 

   كشف قتل
در بازجويي‌هاي فني، قفل ســكوت شكســت. 
همسر دوم مرد به طراحي نقشــه قتل اعتراف 
كرد و پرده از ســناريويي برداشــت كه از قبل 
برنامه‌ريزي شده‌بود. بر اســاس اعترافات، قرار 
بود دختر او به همراه فردي ديگر وارد خانه شود، 
زن ۴۳ ســاله را با ضرب و جرح وادار به نوشتن 
دستنوشته‌اي مبني بر بخشــش مهريه كند و 
سپس طلاهايش را سرقت‌ و محل را ترك كنند، 
اما اين نقشه به قتل ختم شد. با اعتراف متهمان، 
همدست فراري نيز شناسايي و در مخفيگاهش 
دستگير شــد. او نيز در بازجويي‌ها به مشاركت 
در قتل اعتراف كرد و جزئيات اجراي نقشــه را 

تشريح كرد. 
سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، معاون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، اعلام 
كرد هر ســه متهم پس از تكميل تحقيقات، با 
دستور مقام قضايي براي ادامه رسيدگي به زندان 

تهران بزرگ منتقل شدند. 

    جلال مهرگان 
تحقيقات يك‌ماهه پرونده قتل نوجوان ۱۱ ساله 
در مشهد پايان يافت و متهم با اتهام قتل عمد، 
آدم‌ربايي و سرقت در آستانه محاكمه قرار گرفت. 
پرونده قتل »ايليا«، دانش‌آموز ۱۱ ساله مشهدي كه 
شامگاه نخستين روز خردادماه امسال قرباني جنايتي 
تكان‌دهنده شــد، پس از حدود يك ماه تحقيقات 
فشــرده پليس، بازپرس ويژه قتل، پزشكي قانوني و 
دادسراي مشــهد، با صدور كيفرخواست به دادگاه 
كيفري يك استان خراسان رضوي ارسال شد. متهم 
۲۳ ساله كه ساعاتي پس از وقوع جنايت هنگام فرار 
بازداشت شــد، اكنون بايد در برابر قضات دادگاه به 
اتهام قتل عمد، آدم‌ربايي، سرقت مقرون به آزار و ايراد 

جراحات عمدي پاسخگو باشد. 
    پايان تحقيقات و آغاز مرحله محاكمه

با تأييد كيفرخواســت از سوي دادســتان عمومي و 
انقلاب مركز خراسان رضوي، پرونده‌اي كه از نخستين 
ســاعات اعلام ناپديد شــدن يك نوجوان ‌۱۱ساله با 
حساسيت ويژه در دستور كار پليس و دستگاه قضايي 

قرار گرفته بود، وارد مرحله تازه‌اي شد. 
حسن همتي‌فر، دادستان مشــهد، اعلام كرده‌است 
تحقيقات پرونده با مشــاركت پليس آگاهي، اداره 
تشخيص هويت، پزشكي قانوني و بازپرس ويژه قتل، 
در مدت حدود يك ماه تكميل شــد و پس از احراز 
دلايل كافي عليه متهم، كيفرخواست صادر و پرونده 
براي رســيدگي به دادگاه كيفري يك استان ارسال 
شــد. به گفته او، متهم در اين پرونده با اتهاماتي از 
جمله قتل عمد، آدم‌ربايي با اوصاف قانوني، سرقت 
مقرون به آزار و ايراد جراحات عمدي روبه‌رو است، 
اتهاماتي كه رســيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه 

كيفري يك قرار دارد. 
     قتل ايليا

شامگاه اول خردادماه ۱۴۰۵، »ايليا« مانند بسياري از 
هم‌سن‌وسالانش براي بازي به يكي از مراكز بازي‌هاي 
رايانه‌اي در بلوار شــهيد فلاحي مشــهد رفته بود. 
ساعت به حدود 7 عصر نزديك مي‌شد. خيابان شلوغ 
بود و رفت‌وآمد خانواده‌هــا، مغازه‌ها و مراكز خريد، 
همه چيز را عادي نشــان مــي‌داد. هيچ‌كس تصور 
نمي‌كرد دقايقي بعد، اين كودك وارد مسيري شود 
كه پايانش به يكي از تلخ‌تريــن پرونده‌هاي جنايي 

ختم خواهد شد. 
بر اساس تحقيقات قضايي، متهم ۲۳ ساله با نزديك 
شدن به كودك و اســتفاده از يك بهانه، اعتماد او را 
جلب كرد. او با وعده خريد ســاندويچ، »ايليا« را از 
محل بازي خارج كرد و به ســمت زمين‌هاي خلوت 
اطراف بزرگراه امام علي)ع( برد، منطقه‌اي كه در آن 

ســاعت، از ديد رهگذران دور بود و اين آخرين باري 
بود كه اين كودك زنده در انظار عمومي ديده شد. 

    نگراني خانواده ايليا
همزمان با گذشت زمان و بازنگشتن نوجوان، نگراني 
خانواده آغاز شد. تماس با دوســتان، جست‌وجو در 
مسيرهاي هميشگي و مراجعه به اطراف محل بازي 
نتيجه‌اي نداشت. هر دقيقه بر اضطراب خانواده افزوده 
مي‌شد. وقتي تلاش‌ها بي‌نتيجه ماند، موضوع به پليس 
اعلام شد و پرونده نا‌پديد شــدن نوجوان در دستور 
كار نيروهــاي انتظامي قرار گرفت، اما هنوز كســي 

نمي‌دانست »ايليا« قرباني يك جنايت شده‌است. 
    تماس غيرمنتظره‌ 

در همان ســاعات، مردي كه براي مصــرف مواد به 
حاشيه رودخانه خشك »كال چهل‌بازه« رفته بود، 
با صحنه‌اي غيرمنتظره روبه‌رو شد. او پيكر مجروح 
نوجوانی را مشاهده كرد و بدون اتلاف وقت، موضوع 
را از طريق تلفن همراه يكي از پاكبانان فضاي سبز به 
اورژانس اطلاع داد. دقايقي بعد، امدادگران اورژانس 
در محل حاضر شــدند و نوجوان را به بيمارســتان 
طالقاني مشــهد منتقل كردند. پزشكان براي نجات 
جان او تلاش كردند، اما شدت جراحات به اندازه‌اي 
بود كه تلاش‌هاي درماني نتيجه نداد و ساعتي بعد 

خبر تلخ مرگ نوجوان اعلام شد. 
    از بيمارستان تا صحنه جرم

همزمان با انتقال نوجوان به بيمارســتان، مأموران 
انتظامي كه در حال بررسي گزارش مفقودي بودند، با 
تماس اورژانس و مشخصات نوجوان مجروح، متوجه 
ارتباط دو پرونده شــدند. دقايقي بعد، بازپرس ويژه 
قتل عمد نيز در بيمارستان حاضر و تحقيقات رسمي 
آغاز شــد. كارآگاهان پليس آگاهي پس از بررســي 
اوليه صحنه، جمع‌آوري آثار و مستندات و گفت‌وگو با 
شاهدان احتمالي، به اين نتيجه رسيدند كه با يك قتل 

عمد روبه‌رو هستند. قتلي كه عامل آن پس از ارتكاب 
جنايت، تلفن همراه نوجوان را نيز با خود برده‌است. 
همين سرقت، نخســتين ســرنخ مهم پرونده را در 
اختيار كارآگاهان قرار داد. سرنخي كه كمتر از چند 

ساعت بعد، مسير فرار متهم را آشكار كرد. 
    شناسايي قاتل

كارآگاهان پليس آگاهي خراســان رضوي هنوز در 
حال بررسي صحنه جنايت بودند كه نخستين سرنخ 
مهم به دست آمد. تلفن همراه »ايليا« همراه پيكر او 
نبود. در همان دقايق ابتدايي، اين احتمال مطرح شد 
كه عامل جنايت پس از قتل، تلفــن همراه نوجوان 
را نيز با خود برده‌است. همين موضوع، تحقيقات را 
وارد مرحله‌اي تازه كرد. گروه‌هاي تخصصي پليس، 
همزمان با بررسي صحنه جرم و گفت‌وگو با شاهدان 
احتمالــي، رديابي فني تلفن همــراه را آغاز كردند. 
ســاعت‌ها از وقوع جنايت نگذشــته بود كه نتيجه 
بررسي‌هاي فني، مسير تازه‌اي پيش روي تيم تحقيق 
قرار داد. داده‌هاي مخابراتي نشان مي‌داد گوشي تلفن 
همراه مقتول از مشهد خارج شده و در مسير استان 

سمنان در حال جابه‌جايي است. 
    بي‌سيم‌ها به صدا درآمد

با مشخص شدن مسير حركت گوشي، بازپرس ويژه 
قتل دستورات فوري براي هماهنگي ميان واحدهاي 

انتظامي صادر كرد. 
اطلاعات به تمامي پاسگاه‌ها و پليس راه‌هاي مسير 
ارسال شد. همزمان، مأموران پليس آگاهي با بررسي 
تصاوير دوربين‌هاي شهري، مسير احتمالي فرار متهم 
را بازسازي كردند. چند ساعت بعد، سرنخ تازه‌اي به 
دســت آمد. بررسي‌ها نشــان داد مرد جوان پس از 
سرگرداني در سطح شهر، خود را به پايانه مسافربري 
رسانده و بليت اتوبوسي را كه به سمت سمنان حركت 

مي‌كرد، خريداري كرده‌است. 
    پايان فرار در سبزوار

مختصات اتوبوس در اختيار واحدهاي عملياتي قرار 
گرفت و مأموران پليس آگاهي مشــهد با همكاري 
پليس ســبزوار، عمليات متوقف كــردن اتوبوس را 
طراحي كردند. اتوبوس هنوز به مقصد نرســيده بود 
كه مأموران آن را متوقف كردند. افسران پليس با در 
دست داشتن مشخصات متهم وارد اتوبوس شدند. 
مسافران كه از ماجرا بي‌خبر بودند، با تعجب نظاره‌گر 
عمليات بودند. چند دقيقه بعد، مرد ۲۳ ساله بدون 
آنكه فرصت فرار پيدا كند، شناسايي و بازداشت شد. 

    بازگشت به مشهد
همزمان، بازپرس ويژه قتل دستور داد پيش از آغاز 
بازجويي‌هاي رســمي، متهم به محل وقوع جنايت 
منتقل شود تا صحنه حادثه بازسازي شود. كارآگاهان 

قاتل ايليا به ميز محاكمه رسيد

مي‌خواستند روايت متهم را با آثار و شواهد موجود در صحنه جرم تطبيق دهند. بازسازي 
صحنه ساعت‌ها طول كشيد. متهم در مسير حركت خود، محل رويارويي با نوجوان و 
محل رها كردن پيكر را براي تيم تحقيق تشريح كرد و كارآگاهان نيز همزمان جزئيات 

را ثبت و با يافته‌هاي فني مقايسه كردند. 
    اعتراف به جنايت

پس از پايان بازسازي صحنه، بازجويي‌هاي تخصصي آغاز شد. به گفته مقام‌هاي قضايي، 
متهم كه از مجرمان سابقه‌دار است، در جريان تحقيقات به قتل نوجوان و سرقت تلفن 
همراه او اعتراف كرد. او در اظهاراتش گفت كه با نيت شــوم پســر نوجوان را به قتل 
رسانده‌است. متهم گفت قرباني را از قبل نمي‌شناخته و تصميم خود را همان روز گرفته 
است. همچنين گفت پس از ارتكاب جنايت، تلفن همراه نوجوان را برداشته و براي خروج 
از مشهد راهي پايانه مسافربري شده تا به استان سمنان برود و در يكي از رستوران‌ها 
مشغول كار شود كه بازداشت شد. حالا با كامل‌شدن تحقيقات متهم بايد مقابل هيئت 

قضايي محاكمه و مجازات شود.

    یادداشت

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

هشدار پليس درباره پيامك فروش عتيقه 
رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي فراجا با هشــدار درباره شــگرد جديد كلاهبرداران گفت: 
مجرمان با ارسال پيامك‌هايي كه نام و مشخصات هويتي صاحبان سيم‌كارت در آن درج شده، 
شهروندان را به خريد اشياي عتيقه ترغيب و پس از جلب اعتماد، از آنها كلاهبرداري مي‌كنند. 
سرهنگ محمد شريفي، رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي فراجا‌ گفت: بررسي‌هاي پليس آگاهي نشان 
مي‌دهد كلاهبرداران در روزهاي اخير با استفاده از اطلاعات هويتي برخي شهروندان، شيوه تازه‌اي براي 
فريب قربانيان به كار گرفته‌اند. در اين روش، پيامك‌هايي براي افراد ارسال مي‌شود كه در متن آن نام 
و مشخصات صاحب سيم‌كارت درج شــده تا پيام واقعي و معتبر به نظر برسد. وي با اعلام اين هشدار 
گفت: سودجويان در اين پيامك‌ها مدعي فروش اشياي عتيقه، سكه‌هاي قديمي، خاك طلا و ديگر اقلام 

ارزشمند هستند و تلاش مي‌كنند با سوءاستفاده از اطلاعات شخصي افراد، اعتماد آنها را جلب كنند. 
به گفته وي، كلاهبرداران پس از برقراري ارتباط با قربانيان، با وعده فروش كالاهاي ارزشمند با قيمت‌هاي 
وسوسه‌كننده، آنها را به پرداخت وجه يا انجام معاملات غيرقانوني ترغيب مي‌كنند و در نهايت پس از 

دريافت پول يا دستيابي به اطلاعات شخصي، متواري مي‌شوند. 
رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي فراجا تأكيد كرد كه اين پيامك‌ها از شماره‌ها و منابع نامعتبر ارسال 

مي‌شود و درج نام يا مشخصات فرد در متن پيام، به هيچ عنوان نشانه اعتبار فرستنده نيست. 
سرهنگ شريفي از شهروندان خواست به چنين پيامك‌هايي پاســخ ندهند، با ارسال‌كنندگان تماس 
برقرار نكنند و از هرگونه خريد و معامله اشياي عتيقه، سكه‌هاي قديمي يا خاك طلا از طريق اين پيام‌ها 

خودداري كنند. 

قاتل فراري در قعر چاه دستگير شد
      آرمين بينا

اختلاف بر ســر آبياري زمين كشــاورزي در شــهري در 
شرق تهران به جنايت ختم شــد ‌و عامل قتل كه در چاهي 
قديمي پنهان شــده‌بود، با رديابي پليس بازداشــت شد. 
ساعت ۱۰ صبح پانزدهم تيرماه، مسئولان يكي از بيمارستان‌هاي 
شــرق تهران مرگ مشــكوك مرد جواني را به مركز فوريت‌هاي 
پليسي ۱۱۰ گزارش كردند. بررسي‌ها نشان مي‌داد اين مرد دو روز 
قبل بر اثر اصابت ضربه چاقو مجروح و براي درمان به بيمارستان 
منتقل شده‌بود، اما تلاش پزشــكان براي نجات جانش بي‌نتيجه 
ماند. با اعــام اين خبر، تيمــي از كارآگاهــان اداره دهم پليس 
آگاهي تهران به همراه بازپرس ويژه قتل راهي بيمارستان شدند و 

تحقيقات جنايي آغاز شد. 
    اختلافي كه به خون كشيده شد

تحقيقات كارآگاهان نشــان داد ريشــه اين جنايت به اختلافي 
قديمي ميان دو خانواده بر سر نوبت آبياري زمين‌هاي كشاورزي 
در شــرق تهران بازمي‌گردد. بررســي‌ها حكايت از آن داشت كه 
روز ســيزدهم تيرماه، مقتول با مردي ميانســال كه مالك زمين 
مجاور بود، بر سر تقسيم آب درگير شــده و در جريان اين نزاع، 
مرد ميانســال را مورد ضرب و جرح قرار داده‌است. اين درگيري 
با دخالت اطرافيــان پايان يافت، اما ماجــرا همان‌جا خاتمه پيدا 

نكرد. مرد ميانسال پس از بازگشت به خانه، ماجرا را براي اعضاي 
خانواده‌اش تعريف كــرد و همين موضوع زمينه‌ســاز درگيري 

ديگري شد كه پايان تلخي داشت. 
   انتقامي كه به قتل انجاميد

ساعتي بعد، پسر ۳۷ ساله مرد ميانســال به همراه داماد خانواده 
براي رويارويي با مقتول راهي محل شدند. در جريان اين درگيري، 
پســر خانواده با چاقويي كه همراه داشت، ضربه‌اي به قفسه سينه 
مقتول وارد كرد و عامل اصلي جنايت و داماد خانواده پس از حادثه 
از محل گريختند. كارآگاهان پليس آگاهي پس از شناسايي عاملان 
درگيري، عمليات گسترده‌اي را براي دستگيري آنها آغاز كردند. 
كمتر از ۲۴ ساعت بعد، داماد خانواده بازداشت شد، اما عامل اصلي 
قتل همچنان متواري بود و تلاش پليس براي يافتن او ادامه داشت. 
در حالي كه بررســي‌هاي اطلاعاتي ادامه داشت، تماس يك زن 
مسير پرونده را تغيير داد. او به مأموران گفت در خانه ويلايي يكي 
از بستگان متهم، صداي مردي را شنيده كه احتمال مي‌دهد همان 

قاتل فراري باشد. 
    مخفيگاه عجيب در عمق چاه

كارآگاهان با دريافت اين اطلاعات و پس از هماهنگي قضايي، وارد 
خانه مورد نظر شدند. در نگاه نخست اثري از متهم ديده نمي‌شد، اما 
با بازرسي دقيق حياط، مأموران متوجه شدند او براي فرار از دست 

پليس، درون چاهي قديمي كه در گوشه حياط قرار داشت، پنهان 
شده‌است. او پس از انتقال به پليس آگاهي، در بازجويي‌ها به وارد 

كردن ضربه مرگبار اعتراف كرد. 
   فقط مي‌خواستيم ادبش كنيم

متهم ۳۷ ســاله در تحقيقات گفت: »وقتي پدرم با صورت زخمي 
به خانه آمد، نتوانستم خودم را كنترل كنم. همراه دامادمان رفتيم 
تا فقط او را تنبيه كنيم. چاقو را هميشــه براي كارهاي كشاورزي 
همراهم داشتم. هنگام درگيري نفهميدم چه شد كه از آن استفاده 
كردم.‌« او درباره فرارش نيز گفت: »وقتــي فهميدم حال مقتول 
وخيم است، ترسيدم. بعد كه شنيدم جانش را از دست داده، تصور 
كردم اگر مدتي مخفي بمانم، شايد بتوانم از شهر فرار كنم. به همين 

دليل داخل چاه پنهان شدم، اما در نهايت پليس مرا پيدا كرد.‌«
متهم در پايان با ابراز پشيماني گفت: »يك لحظه عصبانيت زندگي 
چند خانواده را نابود كرد. من حتي ســابقه كوچك‌ترين خلافي 
نداشــتم، اما حالا به اتهام قتل بازداشت شده‌ام. از خانواده مقتول 
طلب بخشش مي‌كنم و از همه مي‌خواهم هنگام عصبانيت تصميم 
نگيرند، چون ممكن است يك لحظه خشم، سرنوشت انسان را براي 
هميشه تغيير دهد.‌« تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد و 
متهم براي انجام بازجويي‌هاي تكميلي در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفته‌است.

قتل همسر اول با كمك  همسر دوم

مقتول


